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 ملخّص القول

معرفۀ ماهیۀ القبول له آثار کثیرة فا الوصیۀ البملیایۀ لموصا له بعد ایجا  الموصا. القبول ان کان 

جزاً او رکناً للوصیۀ و کانت الوصیۀ باطلاً بدونه فالوصیۀ البملیایۀ صار عقداً و بناًَ علا المشهور 

 بل الاشهر کانت الامامیۀ و اهل السنۀ قائلین به.

و لان ان لم یان للقبول اعببار او الوصیۀ کانت من العوامل القهریۀ للانبقال فالوصیۀ البملیایۀ کانت 

 ایقاعاً و هذا قول بعض المذاهب الاسلامیۀ .

المؤلف قائلٌ بالایقاعیۀ فیها و جهد فا اثبات عدم مدخلیۀ القبول و ثانویبه فا الوصیۀ البملیایۀ و 

 یهمعلبایجا  الموصا صرفاً بالاسبعانت من روایات ائمۀ المعصومین  هاذا انعقاد هذه الماهیۀ

 .السلام

فالبحث عن اماان او عدم اماان هذه الماهیۀ کان مرحلۀ بعد البحقق و الباوین لمقصود الموصا و 

 له احاام کثیرة.
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 در فقه و قانون یکیتمل یتوص یقاعیا یتماه یبررس
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 چکیده

آثیار  لیه یقبیول موصی ییتماه یقدق یزتوخ یموص یجابپس اک ا یکیتمل یتدر وص 
 یتو بیدون آن وصی یمبدان یترکن وص یابه دنبال خواهد داشت. اگر قبول را جزء  یفراوان

 ییروو اهل سنت پ یه قد خواهد بود که موهور بلکه اشهر امام یکیتمل یتباطل باشد، وص
انتقیال  یاک  وامیل قهیر یتوص ینکها یاباشد  ا تبار اگر قبول بدون ینظر هستند. ول ینا

برداشیت  یینملتیزم بیه ا یمذاهب اسلام یتخواهد بود که اقل یقاعا یکیتمل یتباشد، وص
به دنبال اثبیات  :متصومان یاتآن و با استفاده اک روا بودنیقاعبا ا تقاد به ا یسندههستند. نو

به صرف  یتماه ینا ینکها یزآن است و ن دنبویفاتیو تور یقبول، و ثانو نداشتنیتمدخل
است پس  یانداشتن آن مرحله یاو بحث رد و امکان داشتن  شودیمنتقد م یموص یجابا

 باره وجود دارد. یندر ا یزن یکه احکام فراوان ی،مقصود موص یناک تحقق و تکو
 

 .قبول یجاب،ا یقاع، قد، ا یب،تمل یکی،تمل یتوص یت،وص ها:کلیدواژه
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 صیت در لغتو
ی از برخ ـ وجـود دارد. « وصـو  »ی مختلفی دربار  ریشه کلمه هاهینظردر علم لغ  

ی هـا بـاب بودن و برخی معتقد بـه ثلاثـی مزیدفوـه در    مجردمعتقد به ثلاثی هاهینظراین 
مصـدر بـودن ایـن ریشـه هسـتند. ایـن       افعال و تفعول و برخی معتقد به مصدر و اسـم  

نوز موضو  را به  9ی نوز سرای  کرد  اس . برخی از اهل لغ اختلاف نظر به منابع فقه
و  شـرح لمعـه  تردید واگیار کرد  و به دنبـال ،ن برخـی از فقهـا ماننـد شـهود ثـانی در       

همچنان بـه ایـن تردیـد     عروة الوثقیو سود محمدکاظم یزدی در کتاب  ریاضصاحب 
وصاا یصاا بمعناا الوصال     و ها إما مصدر »،مد  اس :  عروة الوثقی. در اندد اکتفا کر

الموصا یصل تصرفه بعد الموت ببصرفه حال الحیات، و إما اسم بمعنا العهاد مان    ان ثیح
از  مـأخوذ را « وصـو  » 9ی منابع لغ ،برخ 2«.وصاّ یوصاّ توصیه او اوصا یوصا ایصاَ

بـا تکوـه بـر ایـن      4اند، که به دنبال این نظر برخی از فقهاثلاثی و به معنای وصل دانسته
، بـه دلوـل ،ن اسـ  کـه شـخص      انـد گفتـه گویند اینکه این تصرفات را وصو  عنا میم

 .دکن ـیمموصی با این عمل تصرفات در زمان حواتش را به تصرفات بعد از مرگ متصل 
اسـم مصـدر ربـاعی و بـه     « وصـو  »د انگفته« وصو »ی نوز دربار  ریشه و معنای برخ

شـد  از  که الفاس مشتق ،ورندیمگونه دلول معنای عهد و پومان اس ؛ و بر این مدعا این
 0این ماد  در قر،ن کریم و روایات، چهارحرفی و به معنای عهد و پومان اس .

 در اصطلاح و اقسام آن« وصیت»

تعریفی به دس  دهد، ،ن را به دو قسم تملوکی « وصو »قانون مدنی قبل از ،نکه از 
وصـو   »هی نوز مرسوم بـود  اسـ :   روش در متون فق نیا 6و عهدی تقسوم کرد  اس .

                                                                 
 «.یتوص»، ذیل واژه مصباح المنیر. فیومی، احمد بن محمد، 1
 . 533، ص2، جالعروة الوثقی. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، 2
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 .332، ص8، جالسرائرالحلّی، ابن ادریس، 
 .337، ص8، جالمجل تحریرکاشف الغطا، محمدحسین، ؛ آل782، ص34، جالعروةمستمسکن، . حکیم، سید محس5
 .327. یانون مدنی، ماده 6
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ایـن تعریـف و امًـال ،ن بـا ایـن       9.«عبارت اس  از تملوک عون یا منفع  بعد از وفات
شامل وصو  بـه ولایـ  بـر ثلـث و نوـز       نداشتندلول جامعو  ایراد مواجه اس  که به

 صـرفاد و  شـود ینم ـوصو  به ولای  بر اطفال و مجانون و به طور کلی وصایای عهدی 
  تملوکی اختصاص دارد. شهود اول برای رفـع ایـن مشـکل بـه عبـارت فـوق       به وصو

شهود ثانی نوز بـرای حـل    2.«و یا تسلود بر تصرف بعد از وفات»اس :  افزود گونه این
تملیاک عاین او منفعاۀ او تسالیط علاا      » 9گوید:مشکل و توضوح تعریف شهود اول می

له جنس اس  و سایر تصرفات موجب در این تعریف تملوک به منز «.البصرف بعد الوفاة
 .شودیمتملوک مانند بوع و وقف و هبه را شامل 

گرف . برای رفـع  شد ،ماج ایرادهای فراوان دیگری قرار میهر تعریفی که عرضه می
فقهی، قبل از تعریف وصو ، بـه عهـدی و تملوکـی تقسـوم      متأخراین نقوصه، در متون 

نکه این دو قسم نوز فراگور نبـود  اسـ ، اقسـام    و حتی برخی نوز به دلول ای 4شد  اس ،
که موسوی خمونی وصـو  را بـه سـه قسـم تملوکـی و      . چناناندافزود دیگری را بدان 

 0.ندکیمعهدی و فکی تقسوم 

 وصیت تملیکی

وصو  تملوکی ،ن اس  که عون یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فـوتش  »
 6.«به دیگران مجاناد تملوک نماید

 وصیت عهدي

وصو  عهدی عبارت اس  از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجـام امـر یـا    »
کننـد  را موصـی، کسـی کـه وصـو       اموری یا تصرفات دیگری مأمور نمایـد. وصـو   

                                                                 
 .243، ص23، ججواهر الکلامنجفی، محمدحسن، . 1
 .37، کتاب الوصی ، صاللمع  الدمشقی . العاملی )شهید اول(، محمد بن علی، 2
 .83، ص2، جالروض  البهیّ  فی شرح اللمع  الدمشقی ن ابن علی، الدی. الجبعی العاملی )شهید ثانی(، زین3
، حقةوق مةدنی  الله، اثر سید ابوالحسن اصفهانی، کتاب الوصیّه، به نقل از: طاهری، حبیی وسیل  النجاة. 4

 .32، ص7ج
 .98، ص2، جتحریر الوسیل الله، . خمینی، روح5
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بـه، و کسـی کـه بـه     له، مـورد وصـو  را موصـی   تملوکی به نفع او شد  اس  را موصی
وصـی ناموـد     شـود یم ـبر صغور قرار داد  موجب وصو  عهدی، ولی بر مورد ثلث یا 

نوـز در  « وکال  بعـد از فـوت  »و « استناب »، «ولای »تعابور دیگری همچون  9«.شودمی
 2این نو  از وصو  کاربرد دارد.

 وصیت فکَی

عبارت اس  از اینکه شخصی به موجب وصو ، ذمه مدیون خود را بـری کنـد، یـا    
 9ال اینها که نه عهدی اس  و نه تملوکی.شخصی ملکی از مال خود را وقف کند و امً

 مشروعیت و مستندات وصیت در مذاهب اسلامی

 ـ، توان یاف .مشروعو  وصو  را در ادله اربعه می فـراوان و نوـز روایـاتی از     4اتی
گا  با الفاس متفاوت و گا  با الفـاس و مضـمون واحـد     6و اهل سن  0فرق اسلامی اماموه

 و عقل نوز استناد شد  اس . 7زمونه به دلول اجما این  در .اند ،ن را نقل کرد

                                                                 
 .323. یانون مدنی ماده 1
 .333، ص8، جتحریر المجل . آل کاشف الغطا، محمدحسین، 2
 .35، ص7، جحقوق مدنیالله، . طاهری، حبیی3
 . 32؛ نساء: 333و  330. بقره: 4
؛ 804به بعةد، بةاب وصةیت، و ص    877-873، ص38، جوسائل الشیع . حر عاملی، محمد بن حسن، 5

 سوره بقره.  330، ذیل آیه مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن، 
، به نقل از: صحیح بخاری و صحیح مسلم؛ القزوینی، محمةد  793، ص8، جفقه السن . سابق، سید، 6

، 3، جسةنن نسةائی  ؛ النسائی، احمد بن شعیی، 904، 902، 903، ص2، جسنن ابن ماجهبن یزید، 
فقةه  ؛ سةابق، سةید،    374، ص3، جسنن ابی داوودسجستانی، سلیمان بن اشع ، ؛ ال243، 283ص

موسةوع  الفقهیة    ؛ وزارة الاویاف والشئون الاسةلامی  )الکویةت(،   733، 737، 734، ص8، جالسن 
و  253، ص3، جسةنن ، بةه نقةل از: بیهقةی، احمةد ابةن حسةین،       224، حةرف الةواو، ص  الکویتی 

، 8، به نقل از: همان، ج228؛ و همان، حرف واو، ص373، ص8، جسنندارالقطنی، علی ابن عمر، 
 .370ص
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 هاي ابواب فقهیبنديپیشینه ماهیت وصیت تملیکی در تقسیم

های متفاوتی در ابواب فقهی ایجاد شد  و هـر کـدام   بندیهای نخس  تقسوماز سد 
 المراسـم بـن عبـدالعزیز دیلمـی در     حمزة اند.رویکرد متفاوتی به ماهوات حقوقی داشته

شرعی را به دو قسم عبـادات و معـاملات، و معـاملات را بـه دو گـرو  عقـود و       رسوم 
 الکـافی ابوالصـلاح حلبـی در    ،ورد.احکام تقسوم کرد  و وصو  را در زمر  عقـود مـی  

تکالوف شرعی را به سه قسم عبادات، محرمات و احکام تقسوم کـرد  و وصـو  وارث   
شـرائع  محقـق حلـی در    رف اسـ . کند که موجب اباحه تصرا در زمر  عقودی ذکر می

کنـد.  ابواب فقه را در چهار قسم عبـادت، عقـود، ایقاعـات و احکـام بوـان مـی       الاسلام
وصو ، در نگا  وی، از معاملات بمعنی اخعم بود  و از نوعی اس  کـه نوازمنـد صـوغه    
دوطرفه و ایجاب و قبول اسـ . وی بـا برشـمردن کتـاب الوصـایا در مجموعـه عقـود        

القواعـد  شهود اول در  9داند که موصی باید ،ن را بپییرد.این اعتبار عقد می وصو  را به
داند و وصو  و منفع  را در زمر  عقـود  ، اسباب مفود ملکو  را شش قسم میوالفوائد

مطالـب خـود را در    مفاتوح الشرائعملامحسن فو  کاشانی در  2کند.معاوضی مطرح می
کند. وی در فن دوم، ضـمن  بوان می« معاملات عادات و»و « عبادات و سواسات»دو فن 

بوان مطالب در قالب مفاتوح، وصـای  )وصـو  عهـدی( را در زمـر  مفـاتوح المعـایش       
والمکاسب و وصو  مالی )وصو  تملوکی( را در زمـر  مفـاتوح العطایـا والمـروات در     

بـودن وصـو    کند که گـویی نظـر بـه ایقـا     کنار وقف و عتق و سکنی و حبس بوان می
 9تملوکی داشته اس .

 هاي تملیک و عهد در اقسام وصیتتفاوت

ای بـه وجـه تمـایز    کدام اشـار  شد  در متون، هوچهای مطرحرسد تعریفبه نظر می
اقسام برشمرد  ندارد و عل  ایـن تقسـومات دوگانـه یـا چندگانـه بـه اعتقـاد یکـی از         

                                                                 
 .228، صمدخل علم فقه. اسلامی، رضا، 1
 .238، ص«بررسی ساختار فقه»زاده، حسین، . حسن2
 .232. همان، ص3
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و تملوکـی دارنـد،   طبوع  مخصوصی اس  که هر یک از وصایای عهدی  9دانان،حقوق
 کنوم:که در ادامه به ،ن اشار  می

له انجـام  . در وصو  تملوکی انتقال مالکو  به صورت مستقوم از موصی به موصی9
دادن عملی خاص ممکن اس  بـا  گورد، ولی در وصو  عهدی انتقال مالکو  یا انجاممی

برخی  2باشد. توصوه مستقوم موصی یا تدبوری از جانب وصی در راستای مقاصد موصی
از تملوـک  « تسلود بـر تصـرف  »از فقها برای تفکوک این دو از هم، وصو  عهدی را با 

 9اند.مستقوم متمایز کرد 
له دارد که بدون اجتمـا  هـر سـه    به و موصیموصی . وصو  تملوکی سه رکن موصی،2

 کند؛ ولی در وصو  عهدی هموار  وجود موصـی معتبـر اسـ  و در   وصو  تحقق پودا نمی
به اس . البته برخی فقهـا معتقدنـد   ،ن رکن اساسی اس  و ارکان ،ن موصی، وصی و موصی

ذکر این نکته ضروری اسـ  کـه وصـو      4وصو  عهدی بدون تعوون وصی نوز معتبر اس .
 0تملوکی با وصو  به تملوک متفاوت اس ، چراکه قسم اخور از اقسام وصو  عهدی اس .

 اوصاف و عناصر وصیت تملیکی

،ن  6ملتـزم( اسـ  و از اوصـاف جـوهری    ) صو  تملوکی معلق به فوت موصی. و9
اس . فوت فرضی نوز در حکم فوت حقوقی اسـ  و بـا صـدور حکـم فـوت فرضـی       

بنابراین، تـاریخ انتقـال مالکوـ  و     8شود.له تملوک میموضو  وصو  به موصی 7غایب
 همان تاریخ فوت وی اس . به از دارایی موصی،خروج موصی

                                                                 
 .79، ص7ج ،حقوق مدنی. امامی، حسن، 1
بررسةی  ؛ محقةق دامةاد، سةید مصةطفی،     92، صکلیةات حقةوق اسةلامی   . عبده بروجةردی، محمةد،   2

 .80، صوصیت حقوییفقهی
 .235، ص2، جمنهاج الصالحین. خویی، سید ابوالقاسم، 3
 .224، ص2. همان، ج4
 .333، ص7، جتحریر المجل . آل کاشف الغطاء، محمدحسین، 5
 .804، ص7، جالفارق، . جعفری لنگرودی، محمدجعفر6
 .383و  329. یانون مدنی، مواد 7
 .93، ص3، جحقوق مدنیالله، ؛ طاهری، حبیی23، صوصیت حقوییبررسی فقهی. محقق داماد، مصطفی، 8
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و از جمله ماهوـات حقـوقی مبتنـی     9  تملوکی ماهوتی مجانی و تبرعی دارد. وصو2
توانـد در مقابـل وصـو     با توجه به این خصوصو  ذاتی موصی نمی 2بر احسان اس .

 9مطالبه عوض کند که در این صورت وصو  باطل اس .

تواند بـر وفـق ،ن تـا لحظـه     اس  که موصی می 0حقی 4. قابلو  رجو  در وصو 9
تصموم خود منصرف شود و تصموم دیگری اتخاذ کنـد. حکمـ  ایـن حـق ،ن      مرگ از

 های موصی.ای باشد برای اجرای ،خرین اراد اس  که وسوله

له؛ به عبـارت دیگـر،   . التزام به نقل مالکو  عون یا طلب از طرف موصی به موصی4
 6موصی باید قصد انشای مالکو  و نقل ،ن را داشته باشد.

 قدتعریف و ماهیت ع

زدن و بستن در مقابـل گشـودن، یـا ربـد و وصـل در      در لغ  به معنای گر « عقد»
در اصطلاح حقوقی همان ربد خاص و اعتباری اسـ  کـه دو   « عقد» 7مقابل حل اس .

ترتوب، عهد، جعل و قـرارداد  کند و بدینیمطرف عقد را از لحاس حقوقی به هم مرتبد 
 8ربد برقراری به قرار دیگر اس . معاملی و عقد، ارتبال و پووند دو طرف و

در قوانون کشورهای مختلف تعاریف مختلفـی از ،ن مطـرح شـد  اسـ . در قـانون      
فرانسه، عقد توافقی اس  که به موجب ،ن یک یا چند شخص خود را در مقابل یک یـا  

دادن کـاری انجـام دهنـد یـا از انجـام      چند شخص دیگر متعهد کنند که کالایی بدهند یا
                                                                 

؛ الجزیةةری، 32و  33ص دوره مقةةدماتی حقةةوق مةةدنی )وصةةیت، ارث، شةةفعه(،. کاتوزیةةان، ناصةةر، 1
 .255، ص8ج ،الفقه علی المذاهی الاربع عبدالرحمن، 

 .3028. یانون مدنی، ماده 2
 .3025. یانون مدنی، ماده 3
 .402، ص2، جتذکرة الفقهاء. حلی، حسن بن یوسف، 4
 .804، ص7، جالفارق. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 5
 .738، صفرهنگ عناصرشناسی. همو، 6
، یاموس المحةیط قوب، ؛ فیروزآبادی، محمد بن یع«عقد»بن حماد، الصحاح، ذیل . جوهری، اسماعیل 7

 «.عقد»، ذیل لسان العرب؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، «عقد»ذیل 
 .70، ص8، جحاشی  المکاسی. یروی اصفهانی، محمدحسین، 8
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،وری اسـ  کـه حقـوق و    در حقوق انگلوس، عقد توافـق الـزام   9داری کنند.کاری خود
در قانون مـدنی ایـران نوـز، عقـد      2کند.تکالوفی را از لحاس قانونی برای طرفون ایجاد می

عبارت اس  از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگـر بـه چوـزی متعهـد     
خورد: ین تعاریف دو شرل اساسی به چشم میدر مجمو ، در ا 9شوند و ،ن را بپییرند.

 . ایجاد تعهد در نتوجه توافق.2. وجود چند اراد  در اثر وجود توافق؛ 9

 ماهیت عقد در فقه عامه

. در معنـای عـام   رودیم ـدر دو معنای عام و خـاص بـه کـار    « عقد»در فقه عامه،  
ر عهد  گرفته اس . دادن ،ن را بهر گونه التزام و تعهدی اس  که شخص انجام« عقد»

این تعهد و التزام ممکن اس  در مقابل التزام و تعهد شخص دیگر باشد، مانند بوـع و  
اجار ؛ یا در مقابل التزام شخص دیگر نباشد، مانند یمون و طلاق و نیر؛ همچنان کـه  

فرائ  و واجبـات و تـرک    دادناین التزام و تعهد ممکن اس  التزام دینی مانند انجام

اَلعقودُ هِا  العُهُود »: دیگویمباشد یا التزام دنووی. احمد بن حنبل دربار  عقود محرمات 
. انـد بـرد  چنون معنای عامی را به کـار   «اوفوا بالعقود». مفسران نوز در تفسور ،یه «کلُّها

از دو طرف مقابل اس . در ،ثـار مختلفـی از    شد معنای دوم عقد، التزام و تعهد صادر
. در عبارات شودیمشد  اس  که صورت عقد با ایجاب و قبول محقق فقه عامه گفته 

بنـابراین، در مجمـو  ،ثـار     4دیگر، عقد به مجمو  ایجاب و قبول تعریف شد  اسـ . 
 ؛قبـول . مجمو  ایجاب و 9فقهی اهل سن  دربار  عقد، تعاریف زیر بوان شد  اس : 

با قبـول طـرف دیگـر، بـه     . ارتبال ایجاب یکی از طرفون 9. ایجاب و قبول مرتبد؛ 2
طوری که اثرش در معقود ،شکار شود. منظور از ارتبال در این تعریف، اتصال حقوقی 

. مجمو  ایجاب و قبـول بـر   4کنند  اس ؛ کنند  به کلام قبولیا حکمی احکام ایجاب

                                                                 
 .3330. یانون مدنی فرانسه، ماده 1
 .48، صترجمه متون حقویی لاکتست. رمضانی، محمود، 2
 .338. یانون مدنی، ماده 3
، به نقل از: ابن ادریس شةافعی،  50، ص3، جحقوق یراردادها در فقه امامیهگران، . ینواتی، جلیل؛ و دی4

 .293، ص2، جاحکام القرآنو جصاص، ابی بکر احمد،   33، ص2، جاحکام القرآنمحمد، 
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. التزام و تعهد متعاقدین و به عبارتی ارتبـال  0وجهی که شار  ،ثار ،ن را مترتب کند؛ 
 9و قبول. ایجاب

 ارکان عقد

مقصود از رکن هر چوزی اس  که جزء ،ن ماهو  اس  و وجود و عدم شیء به ،ن 
شود و با فقـدان ،ن،  بستگی دارد و در نتوجة تحقق ،ن رکن یا عنصر، ،ن شیء محقق می

وجود دارد که ،ن نوز نوعی تعلوق و « شرل»،ید. در مقابل رکن، واژ  شیء به وجود نمی
نشدن شرل فقـدان مشـرول بـه    ای که از محققشیء دیگر اس ، به گونه اناطه شیء بر

ای نوـز وجـود نداشـته باشـد.     ،ید و نوز ممکن اسـ  همـوار  چنـون ملازمـه    وجود می
 اند از:ترتوب ارکان عقد عبارتبدین

 . صیغه لفظی )ایجاب و قبول(1

یجاب قبول لفظی در فقه اماموه، ایجاب و قبول از ارکان عقد اس ؛ و مقصود از ،ن ا
در  2اس . این رکن بوانگر قصد و اراد  دو طرف و نوز انشاء و ابراز قصد مد نظر اسـ . 

بحث قبول، در فقه اماموه، سه دیدگا  وجود دارد. در دیدگا  مشهور ایجاب و قبـول دو  
 9رکن عقد هستند.

گا  دانـد و دیـد  دیدگا  دیگر، ایجاب را رکن و قبول را شرل تحقق عمل حقوقی می
ای سوم صرف ایجاب را برای ایجاد عقد کافی دانسته و برای قبول هـوچ نقـش سـازند    

 4در عقد جز تًبو  ایجاب قائل نوس .
لیا در بحث وصو  تملوکی، مشهور فقها طبق دیدگا  اول این عمل حقوقی را عقـد  

ی اند و معتقدند وصو  تملوکی عمد  خصوصوات عقد را دارد، اگرچه در جاهـای دانسته
انـد  شود که در این زمونه به کلام صاحب جواهر استناد کرد از قواعد کلی عقود دور می

                                                                 
 .375، صالوجیز للمدخل للفقه الاسلامی. مدکور، محمد سلام، 1
 .323و  323. یانون مدنی، ماده 2
 .33، ص2، جالفقاه  مصباحسم، . خویی، سید ابوالقا3
 .239، ص3، جالبیعالله، . خمینی، روح4
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اما در مقابـل برخـی    9«الاشهر بل المشهور شهرة عظیمۀ کادت تاون اجماعاً»گوید: که می
انـد و وصـو    های دوم و سوم نقش ایجاب را بوش از قبـول دانسـته  فقها مطابق دیدگا 
 دانند.دانند و ،ن را از جمله ایقاعات میتملوک تمام میتملوکی را با انشاء 

له در وصو  تملوکی دو دیدگا  وجود دارد: دیدگا  نخس  در بحث نو  قبول موصی
بودن قبول در این نو  از وصو  اس ، به این مفهوم که ،ثار حقوقی وصو  معتقد به ناقل

و توجـه بـه گیشـته نـدارد و در      ،ید و قبـول اثـر قهقرایـی   پس از ابراز قبول به وجود می
 رسد.صورت مرگ موصی، قبل از قبول وصو ، حق قبول به ورثه او به ارث نمی

له کاشف از انتقال موصی به، از زمـان  بودن قبول، قبول موصیاما در عقود  به کاشف
مرگ موصی اس . لیا نقش قبـول کاشـف از مالکوـ  عـون موصـی بـه و نمائـات بـه         

ترتوب مطابق نظریـه  شود. بدینن مطلب از قصد موصی برداش  میله اس  که ایموصی
نقل، که مشهور فقهای اماموه پورو ،ن هستند، در عقد وصو  تملوکی ایجاب و قبول دو 
سبب پودایش ماهو  هستند و بدون هر کدام عقد محقق نخواهد شد. لیا هـر دو رکـن   

دو رکـن در ایجـاد ایـن    محسوب شد  و بنا به نظریه کشف، قصد موصی و ایجاب وی 
له و قبول وی کاشف از تـأثورات ایجـاب و سـبب اعتبـار     ماهو  هستند و قصد موصی

 ماوقع اس . به عبارتی شرل تحقق ایقا  وصو  تملوکی اس .

 . طرفین عقد )متعاقدان(1

بودن ایجاب و قبول یا یکی از ،ن دو، ،نچه های قبلی مبنی بر رکنبا توجه به دیدگا 
شود وجود ماهو  حقوقی مد نظر مؤثر اس  و موجب خلق اراد  مد نظر میدر تکوین 

بودن وجود متعاقدان برای انعقاد ماهوـ  حقـوقی عقـد یـا     دو طرف عقد اس . لیا رکن
 رسد.ایقا  ضروری به نظر می

 . موضوع عقد )عوض و معوض(3

جایی عوض و معوض متعلق موضو  عقد بود  و نوز موضو  تملوک و تعهدند. از ،ن
که تملوک و تعهد از مقوله اضافه و نوازمند به متعلق هسـتند، فقـدان موضـو  و متعلـق     

 موجب فقدان تملوک و تعهد یا ماهو  حقوقی مقصود خواهد بود.

                                                                 
 .27، ص23، ججواهر الکلام. نجفی، محمدحسن، 1
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 تعریف و ماهیت ایقاع

اثر مقصـود را در عـالم    ،نهاعقد و ایقا  هر دو عمل حقوقی هستند که شخص به مدد 
 «ایقـا  »اگر اثر مقصود با انشـای یـک طـرف حاصـل شـود ،ن را      . حال کندیماعتبار انشا 

 و در صورتی که نوازمند قبول و قصد و رضای طرف مقابل باشد، عقد اس . مونامیم
بخشـودن ،مـد  اسـ . در    در لغ  از باب افعال به معنـای سـاختن و تحقـق   « ایقا »

ه به اراد  انشـایی  ی کاطرفهعبارت اس  از ماهو  حقوقی یک« ایقا »اصطلاح حقوقی، 
از جه  ،ثار حقوقی انوا   قاعاتیا کند.کنند  در عالم اعتبار تحقق پودا میشخص ایقا 

کننـد  اسـ ، ماننـد    مختلفی دارد: برخی از ایقاعات سبب پودایش مالکو  بـرای ایقـا   
از ایقاعات سبب زوال  و شفعه. بعضی 9احوای اراضی و حوازات مباحات به قصد تملک

که مالکو  شخصی را نسب  به مالی کـه مالـک    2شود، مانند اعراضخص میمالکو  ش
کنـد. برخـی دیگـر دیـن را از عهـد  مـدیون سـاقد        از ،ن اعراض کرد  اس ، زائل می

، ماننـد فسـخ   شـود یمو باخخر  برخی ایقاعات اشتغال ذمه شخص  9، مانند ابراءکندیم
بایع در برابـر خریـدار در خصـوص     شودیمبوع به وسوله خریدار یا فروشند  که سبب 

 4ثمن معامله یا بدل ،ن بدهکار شود.

 هاي عقد و ایقاعشباهت

دادن هـر دو نوازمنـد   . عقد و ایقا  از اعمال حقوقی نوازمند به قصد هستند و انجام9
به اراد  و ،گاهی اس  و علاو  بر قصد لفظ و معنا قصد انشاء ،ن در عـالم خـارج هـم    

 0ضروری اس .

                                                                 
 .345-348. یانون مدنی، ماده 1
 .353. یانون مدنی، ماده 2
 .239. یانون مدنی، ماده 3
؛ کاتوزیان، ناصر، 48ص ،تشکیل یراردادها و تعهداتبه بعد؛ شهیدی، مهدی،  893. یانون مدنی، مواد 4

، حقوق مدنی؛ امامی، حسن، 452-453، صدوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقویی، یرارداد، ایقاع
 .340، ص7ج

 .398. یانون مدنی، ماده 5
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ر حقوقی مقصود در عقد و ایقا  باید به وسوله لفظ ایجاد و سپس ابراز گردد و . اث2
 9در هر یک که قصد انشاء وجود دارد ابراز و اعلام نوز ضرورت دارد.

 توانند مملک، اذنی، موجد حق و مسقد حق باشند.. عقد و ایقا  هر دو می9

 هاي عقد و ایقاعتفاوت

ه به هم وجود دارد ولی در ایقا  یـک اراد  انشـائی   . در عقد دو اراد  انشائی وابست9
 مستقل وجود دارد.

 . عقد با ایجاب و قبول محقق شد  و قبول در ،ن رکن اس  اما ایقا  نوازمند قبول نوس .2

 ادله عقدبودن وصیت تملیکی

گوـرد تملوـک   . وصو  تملوکی از عقود اس ، چراکه ،نچه در این ماهو  انجام می9
کند و این عمل همان له ،ن را قبول میله اس  و موصیوصی، به موصیمالی از طرف م

 2ایجاب و قبول اس .

چنـون برداشـ    « لیس للانساان الا ماا ساعا   ». برخی از اهل سن  با استناد به ،یه 2
شود. لیا اگـر موصـی   اند که هوچ چوزی جز از طریق سعی برای انسان حاصل نمیکرد 

 9ک وی داخل شود این نو  از مالکو  شرعی نوس .له در ملبه، بدون قبول موصی
بسـا موجـب   . ثبوت مالکو  بدون رضای  شخصی موجب ضرر وی اس  و چـه 9

 4امتنان باشد.
له را، که شـرل  . اگر کسی در زمان حوات خود نتواند رضای  به تملک یا قبول موصی4

 0ندارد. نفوذ وصو  اس ، جلب کند قطعاد پس از مرگ خود هم این قدرت عمل را

                                                                 
، بةه نقةل از: نجفةی، محمدحسةن،     333. ینواتی، جلیل؛ و دیگران، حقوق یراردادها در فقه امامیه، ص1

 .8، ص22، ججواهر الکلام
 .79، ص7، جحقوق مدنی. امامی، حسن، 2
 .822، ص5، جبدایع الصنایع. کاشانی، ابوبکر بن مسعود، 3
 . همان.4
 .830، ص2ج فقه الصادق،. حسینی روحانی، سید محمدصادق، 5
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اش حصول ملکو  قهریه اسـ   . در وصو  تملوکی اگر قائل به عقد نباشوم لازمه0
اند ملکو  قهـری عقـلاد   در پاسخ به این مطلب گفته 9و این در غور از ارث امکان ندارد.

لـیا تحقـق ،ن در وصـو  تملوکـی نوـز بـا        2مانع ندارد و در نظور وقف نوز وجود دارد.
و نوز تمسک به ،زادی اراد  برای دفع منافع، دور از عقل  9نوس موازین عقلی ناسازگار 

 4و منطق اس .
البتـه   0. ادعای اجما  بر عقدبودن موجود اس . لیا قبول جزء سبب ملکو  اس .6

اند دربار  مطلـق وصـو ،   و گفته 6اندمنکران اجما  این نو  از اجما  را ضعوف شمرد 
 7اجماعی بر عقدبودن وجود ندارد.

نـدادن  کنوم و اصـل، انتقـال  له قبول نکند در انتقال مال به وی شک میاگر موصی .7
،ید، مگر اینکه او وصو  را قبول کنـد. بنـابراین،   له درنمیاس  و مال به ملکو  موصی

 8رود.له دارد و از عقود به شمار میوصو  نواز به قبول موصی

دهنـد   قـاعی نـداریم کـه انتقـال    دهند  در فقه همگی عقد هسـتند و ای . علل انتقال8
البته ابراء و اسقال ذمه از اسباب انتقال مالکوـ  هسـتند ولـی عقـد هـم       1مالکو  باشد.

 نوستند.

                                                                 
، جواهر الکلام؛ نجفی، محمدحسن، 387، ص3، جمسالک الافهامالدین بن علی، . الجبعی العاملی، زین1

الغطا، ؛ کاشف43، ص3، جبدای  المجتهد و نهای  المقتصدبی، محمد ابن احمد، ؛ القرط237، ص23ج
 .327، ص7، جتحریر المجل محمدحسین، 

 .93، ص3، کتاب الوصی ، مسئله العروة الوثقی. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، 2
 .374، صحقوق مدنی وصیت. محقق داماد، مصطفی، 3
 . 374، صاراده در حقوق مدنی تأثیر. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 4
؛ الحسةینی العةاملی، سةید    242، ص23، ججواهر الکةلام فةی شةرائع الاسةلام    . النجفی، محمدحسن، 5

تشکیل یراردادها و ؛ شهیدی، مهدی، 837، ص9، جمفتاح الکرام  فی شرح یواعد العلام محمدجواد، 
 .74، صتعهدات

 .837، ص9، جم مفتاح الکرا. الحسینی العاملی، سید محمدجواد، 6
 .833، ص2، جفقه الصادق. الحسینی الروحانی، سید محمدصادق، 7
 .25، صالوصایا والمواری . انصاری، مرتضی، 8
 .242، ص23، ججواهر الکلام. النجفی، محمدحسن، 9
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له برای انتقال مالکو  لازم دانسته شـد   هایی از قانون مدنی قبول موصی. در بخش1
و  9لـه دارد و معلوم اس  که این قبول ظهور در جزئو  ،ن برای وصو  با انشاء موصی

توانـد مـالی را در   باید پییرف  که اراد  انشایی یک طرف به طور ابتـدایی قاعـدتاد نمـی   
تواند مـالی را از مالکوـ  وی خـارج کنـد. لـیا در      مالکو  دیگری قرار دهد و نوز نمی

نهادهایی مانند اخی به شفعه که استًنا و خلاف قاعد  هستند و جز در جاهایی که به ،ن 
 2توان به ،ن معتقد شد.نمی تصریح شد ،

 بودن وصیت تملیکیادله ایقاع

. در عقود، فوت هر یک از متعاقدین قبل از پایان عقد موجب بطـلان عقـد اسـ ،    9
شـود، بلکـه مقـدمات    تنها ایجـاب باطـل نمـی   در حالی که در وصو  با مرگ موصی نه

ر بـه انحـراف و   لیا با قبـول عقـدبودن وصـو  مجبـو     9گردد.شدن ،ن فراهم میاجرایی
اند محققان از اسـاس در ایـن   تجاوز از این قاعد  هستوم. البته برخی در مقام پاسخ گفته

،ور بشـمرند و وجـود   قاعد  تردید دارند و تمایل همگی بر این اس  که ایجاب را الزام
،ن را مستقل از انشاکنند  ،ن بدانند. حکم قانون مدنی هم در این خصوص زوال ایجاب 

 4این نظر در فقه دارای شهرت اس .اس  و 

شود بایـد ایجـاب و قبـول بـا یکـدیگر تطـابق       . در عقود، در باب ،نچه معامله می2
لیا مبوع باید فرد معون از شیء معون باشد تا پس از ایجاب قبول ،ن اعـلام   0داشته باشد.

کـه   له چوـزی را قبـول کنـد   توان حالتی را تصور کرد که موصیشود، اما در وصو  می
 6جزئی از ایجاب اس  و بقوه را رد کند.

                                                                 
 .74، صتشکیل یراردادها و تعهدات. شهیدی، مهدی، 1
 .78. همان، ص2
 .99، صحقوق مدنیالله، . طاهری، حبیی3
 .833، ص3، جیواعد عمومی یراردادها. کاتوزیان، ناصر، 4
 .394. یانون مدنی، ماده ص5
؛ الزحیلةی، وهبة ،   275، ص23، ججواهر الکةلام ؛ نجفی، محمدحسن، 382و  388. یانون مدنی، ماده 6

 .39، ص3، جالفقه الاسلامی و ادلته
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. تنجوز یکی از شراید صح  عقد اسـ  و تعلوـق در عقـد موجـب بطـلان عقـد       9
تعلوـق اسـاس    ولی در وصو  که اثر ایجاب موصی معلق به فوت وی اسـ ،  9شود،می

 دهد.چنون ماهوتی را تشکول می
شود. د اثر ،ن حاصل نمی. عقد نسب  به ،ثار خود سببو  دارد و تا سبب تمام نشو4

لیا اثر عقد بوع از حون وقو  عقد اس  و بـا حصـول قبـول کـه از ارکـان عقـد اسـ         
شود و از ،ن پس کلوه ،ثار را به دنبال خواهد داش  ولی در وصـو   ملکو  حاصل می

بـه  به از هنگام فوت موصی، له مدتی پس از فوت موصی، موصیتملوکی با قبول موصی
شود نه از هنگام وقو  قبول. به تعبور دیگر، قبول کاشـف  له، منتقل میوی، یعنی موصی

لیا لازمه پییرش عقدبودن این اس  که عقد به ماقبل خود اثـر کنـد کـه     2اس  نه ناقل.
اند تقـدم معلـول بـر علـ  در عـالم تکـوین محـال اسـ ، امـا در عـالم           در پاسخ گفته

 9ان خود تأثور کند.اعتباریات چه اشکال دارد که عقد در ماقبل زم
. ملک نسبتی اضافه بون مالک و مملوک اس  و از مقولـه اضـافه اسـ  و ممکـن     0

ای ملکی بدون مالک باشد و باید پس از فوت موصی فوراد بـه ورثـه یـا    نوس  در لحظه
له منتقل شود. لیا باید پییرف  که وصو  ایقا  اسـ  و از زمـان وفـات موصـی     موصی

 4له، به ملک وی در،مد  اس .قبول موصیبدون نواز به اجاز  و 
. ظهورات ادله وصو  حکای  از این دارد کـه بـه مجـرد فـوت موصـی مـال بـه        6

،ید و برخی از فقهای اماموه معتقدند اگر ادعای اجمـا  بـر لـزوم    له درمیملکو  موصی
 0قبول نبود، معتبرنبودن ،ن خالی از قوت نبود.

عقلاد تجزیه ماهو  به اجزای مختلـف محـال   . ماهو  امری بسود و واحد اس  و 7
اس . چگونه اس  که بوشتر اقسام وصو  از جمله وصو  عهدی، وصـو  بـه وقـف،    

                                                                 
 .99، صمکاسی؛ انصاری، مرتضی، 3033. یانون مدنی، ماده 1
 .270، ص23، ججواهر الکلامی، محمدحسن، . نجف2
 .3، ص3، جیواعد عمومی یراردادها. کاتوزیان، ناصر، 3
 .233، ص5، جالنعج  فی شرح اللمع . التستری، محمدتقی، 4
، 2، جفقه الصةادق ؛ الروحانی، سید محمد الصادق، 27، ص23، ججواهر الکلام. النجفی، محمدحسن، 5

 .895ص
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وصو  به ابراء ایقا  باشد و نواز به قبول نباشد ولی فقد این قسـم از وصـو  نوـاز بـه     
 قبول داشته و عقد باشد.

در وصو  موجود نوس  اصل . به دلول اینکه از نص و اجما  دلولی بر لزوم قبول 8
نداشتن قبول و به عبارتی اصل بر شـرطو  قبـول اسـ  و قبـول در وصـو       بر رکنو 

 9تملوکی معتبر نوس .
له فقد به ،نچه واقع شـد   . وصو  ایقا  معلق به فوت موصی اس  و قبول موصی1

 2بخشد.اس  اعتبار می
امـا در   9قبـولی اسـ    . فاصله بون ایجاب و قبول در عقود، فاصـله عرفـی قابـل   91

 انجامد.وصو  اگر قائل به عقد باشوم این فاصله گاهی به سالوان دراز می
حـال   پـییرد. . در قبول پوش از ،نکه قبول اظهار شود انتقال مالکو  صورت نمی99

اگر وصو  را عقد و قبول ،ن را جزء سبب بدانوم، قبل از قبول عقد انجام شـد  اسـ .   
 4رسد.له قبل از فوت موصی قدری مشکل به نظر میموصیدانستن لیا درک مالک

لـه ایـن حـق بـرای ورثـه      . با ایجاب موصی و متعاقب ،ن فوت موصی و موصی92
شود که قبول را اعلام یا رد کند، اما در هوچ یک از عقود چنون حقـی  له ایجاد میموصی

ییرفتـه اسـ  کـه    اند قبـول فقـد از کسـی پ   و در بوان عل  ،ن گفته 0رسد؛به ارث نمی
 6مخاطب ایجاب باشد.

رسـد بـا توجـه بـه حـق رجـو  و       . اگر وصو  تملوکی را عقد بدانوم به نظر می99
،ن باید جزء عقود جایز باشد و این عقود با جنـون یـا مـرگ یکـی از      7زدنامکان برهم

                                                                 
 .232، ص5، جالنعج  فی شرح اللمع ؛ التستری، محمدتقی، 32، صسالهرهار ر. سنگلچی، محمد، 1
 .83، صوصیت. لنگرودی، محمدجعفر، 2
 .259، ص2، جفقه الصادق. الحسینی الروحانی، سید محمدصادق، 3
 .20، صحقویی وصیتبررسی فقهی. محقق داماد، سید مصطفی، 4
؛ الجزیری، عبةدالرحمن،  72، ص4، جنافعجامع المدارک فی شرح مختصر ال. خوانساری، سید احمد، 5

 .238، ص8، جالفقه علی المذاهی الاربع 
 .883، ص3، جیواعد عمومی یراردادها. کاتوزیان، ناصر، 6
 .73، ص5، جالفقه الاسلامی و ادلته؛ الزحیلی، وهبه، 253، ص23، ججواهر الکلام. النجفی، محمدحسن، 7
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شدن دو حال  رود. چگونه اس  که در وصو  تملوکی با عارضطرفون عقد از بون می
 عقد همچنان باقی بماند؟فوق، 
قبل از قبول مالکوتی  له،. بر فرض عقدبودن وصو  تملوکی و نواز به قبول موصی94

 برای وی منعقد نشد  اس  و به مح  فـوت موصـی، ورثـه وی قـادر بـه تصـرف در       
 و  9،ن هستند؛ چراکه جزء ماترک مورث ،نان اس ، در حـالی کـه چنـون حقـی ندارنـد     

مقـام ایجـاد تعهـد    اس  که به صرف ایجاب برای ورثه و قـائم فقد در وصو  تملوکی 
 2کند.می

البتـه برخـی اهـل     9اند.استفاد  نکرد « عقد». اکًر فقها در تعریف وصو  از واژ  90
و دیگـر اهـل سـن  در     4سن  مانند مالکوه در تعریف وصو  تصریح بـه عقـد کردنـد   

تملوک و تبـر  در بوـان تعریـف     ابتدای تعریف با الفاظی کلی و نکر  همچون حق، امر،
 0اند.وصو  کمک جسته

. با توجه بـه اختوـارات حـاکم جامعـه در امـور عامـه و امـوال عمـومی، شـار           96
توانسته اس  در وصو  به غورمحصور و مصالح عامه قبول حاکم را لازم بدانـد. لـیا   می

رد که چنـون  کبایس  قبول حاکم را شرل میدر این وصو  اگر حاج  به قبول بود می
بودن اس . البته قـائلان بـه عقـدبودن    نشد  اس . لیا نوازنداشتن به قبول، مشور به ایقا 

 6وصو  تملوکی معتقدند این قسم از وصایا در شمار وصو  عهدی اس .

 

                                                                 
 .388. یانون مدنی، ماده 1
؛ النجفةی،  83، ص2، جالاسةلام الافهةام الةی تنقةیح شةرائع      مسالکزین الدین بن علی، . شهید ثانی، 2

 .243، ص23محمدحسن، جواهر الکلام، ج
 .808، ص8، جعقود معین. کاتوزیان، ناصر، 3
 .253، ص8، جالفقه علی المذاهی الاربع . الجزیری، عبدالرحمن، 4
 .253، ص8. همان، ج5
 .808، ص8ج ن،عقود معی. کاتوزیان، ناصر، 6
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 واکاوي بحث در ادله موجود در منابع احکام

بودن وصیت بات ایقاعاشاراتی به ادله روایی موجود در آثار فقیهان و تلاش در اث الف.

 تملیکی

 در بررسی اختلاف محل بحـث بـا دو دیـدگا  مـواجهوم؛ نخسـ  قـول مشـهور و        
صـرف شـهرت    به مسلم وصو ، ءاعتقاد ،نان به رکنو  قبول و تلقی قبول به عنوان جز

و  انـد موجود و نقل ،ن به وسوله فقهای اعصار، بنا را بر عقدبودن ایـن ماهوـ  گیاشـته   
. از طـرف دیگـر، معتقـدان بـه     انـد دانسـته ز از هـر گونـه اسـتدلال دیگـر     نواخود را بی

تشریفاتی و ثانوی اسـ  و در اثبـات    اساسادمعتقدند قبول در این ماهو   نداشتنرکنو 
در منـابع   هـا تـلاش . در ادامه به سابقه این اندد استناد کر مدعا به کلمات معصومان

فراوان بـه دنبـال اثبـات مـدعا      ءتبع و استقصاکنوم و در بخش بعدی با تفقهی اشار  می
 ،یوم.برمی

 1حدیث صحیح محمد بن قیس .1

السلام فاا رجال اوصاا لاه قبال      السلام قال: قضا امیرالمؤمنین علیه عن الباقر علیه 
السلام: الوصیۀ لوارث الذی اوصا له قال و من اوصا لاحد شاهداً کان  الموصا؛ فقال علیه
 2.لموصا له، فالوصیۀ لوارث الذی اوصا له الا ان یرجع لوصیبهاو غائباً فبوفا ا

 1بصیر و محمد بن مسلمحدیث صحیح ابی .1

السلام قال: سئل عن رجل اوصا لرجل فماات الموصاا لاه قبال     عن ابا عبدالله علیه 
 9.السلام لیس بشاَالموصا قال علیه 

 

                                                                 
؛ الاردبیلی الغروی الحائری، محمةد بةن   353، ص35، جمعجم رجال الحدی . خویی، سید ابوالقاسم، 1

علی، احمد بن ، نجاشی، 293، صرجال؛ طوسی، محمد بن حسن، 334، ص2، ججامع الرواتعلی، 
 .822، صرجال

 .853، ص9، جمفتاح الکرام . العاملی، سید محمدجواد، 2
 . همان.3
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 1حدیث موثق منصور بن حازم .3

السلام سئله عن رجل اوصا لرجل لوصیه، ان حدث به موت فمات عن ابا عبدالله علیه 
 2.السلام لیس بشاٍَ الموصا له قبل الموصا؛ قال علیه

 3. حدیث صحیح عباس بن عامر1

یقبضها و لم یبر  عقباً؛ قال علیاه   ان قبلقال سئلبه عن رجل اوصا له الوصیبه فماتت 
 انا الا . قلت فأن لم اعلم له ولیاً؟ قاال فاجبهاد   السلام، اطلب له وارثاً او مولا فادفعها الیه

 4.تقدر علا ولاٍ فأن لم تجد و علم الهه فلک لجد فبصدق بها

لـه برخـی   با نظر به بحث ایجاب از طـرف موصـی و قبـول موصـی     رسدیمبه نظر 
هر گونه قبـول   نداشتنفقوهان معتقدند انعقاد وصو  به صرف ایجاب موصی و مدخلو 

لـه  عقاد وصو  محقق اس . لیا انعقاد این ماهو  بدون دخالـ  موصـی  له، در انموصی
ادامه با واکاوی و برشماری دیگر احادیث مربول در صـدد اثبـات    در تحقق یافته اس .
 مدعا خواهوم بود.

 کند.احادیثی که با تتبع و دقت نگارنده دلالت بر مطلوب می ب.

 حدیث نخست

عن حماد بان  علا بن ابراهیم بن هاشم عن أبیه عن أبیه عن محمد بن علا بن الحسین 
عیسا، عن ربعا بن عبد الله عن محمد بن مسلم، عن أبا عبد الله )علیاه السالام( قاال: إن    

                                                                 
؛ الاردبیلی الغروی الحةائری، محمةد   239، ص35، جمعجم رجال الحدی ز: خویی، سید ابوالقاسم، . ا1

؛ طوسةی، محمةد بةن    438، صرجالعلی، احمد بن ؛ نجاشی، 224، ص2، ججامع الرواتابن علی، 
 .383، صرجالحسن، 

 .853، ص9، جمفتاح الکرام . العاملی، سید محمدجواد، 2
؛ الاردبیلی الغروی الحائری، محمةد بةن   239، ص33، جعجم رجال الحدی م. خوئی، سید ابوالقاسم، 3

سةید ابوالقاسةم،   ؛ خةویی،  233، صرجةال علةی،  احمد بن ، نجاشی، 483، ص3، ججامع الرواتعلی، 
 .837، صالرواة الحدی  و تفصیل طبقات معجم رجال

 .853، ص9، جمفتاح الکرام . العاملی، سید محمدجواد، 4
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هو بالبلد فهو  إن أوصا إلیه و هو غائب فلیس له أن یرد وصیبه، و أوصا رجل إلا رجل و
 9.إن شاَ لم یقبل بالخیار إنشاَ قبل و

 2.عن علا بن إبراهیم، عن أبیه، عن حماد بن عیسارواه الالینا،  و

أبا عبد الله محمد بن محمد بن نعمان، عن أبا القاسام جعفار    الطوسا عنرواه الشیو  و
 9.عن علا بن إبراهیم مثله بن محمد بن قولویه عن محمد بن یعقو  الالینا

 فقه الحدیث

لـه غایـب،   ی موصیکه اگر موصی برا کندیمنقل  محمد بن مسلم از امام صادق
 لـه حاضـر   وصـو  او را رد کنـد، امـا اگـر موصـی      توانـد ینم ـلـه  وصو  کند، موصـی 

 در ایـن حـدیث، شـرل     ،ن وصو  را بپییرد یـا رد کنـد. امـام صـادق     تواندیمبود 
 وجود حق برای رد یا قبول وصو  را حضـور در شـهری قـرار داد  اسـ  کـه موصـی       

ر محمد در قم برای حسون وصو  کند، در صورتی ، برای مًال، اگکندیمدر ،ن وصو  
 که حسون در شهر قم باشد حق دارد این وصو  را بپییرد یا رد کنـد، امـا اگـر حسـون     
در مشهد باشد، دیگر حق ردکـردن وصـو  را نخواهـد داشـ ، بلکـه بایـد وصـو  را        

 بپییرد.
 ـ به ا قبـول  خوبی روشن اس  طبق مفاد این حدیث، تنها عامل برای وجود حـق رد ی

 .کندیموصو ، حضور در شهری اس  که موصی در ،ن وصو  

 بررسی سند حدیث

ی رجالی دربار  وثاق  روات و صح  و نقل این روایـ  از سـه   هاکتاببا بررسی 
که همـان   4همچون محمد ابن علی ابن الحسون طریق و با توجه به وجود روات موثقی

                                                                 
 .24688، م1، ح319، ص19ج وسائل الشیع  )آل البیت(،حمد بن حسن، . حر عاملی، م1
 .1، ح6، ص7، جکافی. کلینی، محمد بن یعقوب، 2
 .1، ح205، ص9، جتهذیی الاحکام. طوسی، محمد بن حسن، 3
خاتم  مستدرک ؛ نوری، میرزا حسین، 233، ص2، جسماء المقال فی علم الرجال. کلباسی، ابوالهدی، 4

 .238ص، 8، جالوسائل
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ابـن   موابـراه  2ی ابن ابـراهوم، عل پدر شوخ صدوق، 9ی ابن حسونعل شوخ صدوق اس ،
و در طریق دوم محمد ابن یعقـوب   0و ربعی ابن عبدالله 4ابن عوسی جهنی حماد 9هاشم،
 8و ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمـان  7و در طریق سوم حضور شوخ طوسی 6کلونی

در سند روای ، حـدیث فـوق مطـابق مـوازین      1و ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولویه
 علم رجال جز احادیث صحوح اس .

 حدیث دوم

علا بن الحام، عان  الصدوق عن أبیه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عیسا عن 
سیف بن عمیرة، عن منصور بن حازم، عن أبا عبد الله )علیه السلام( قال: إذا أوصا الرجال إلاا   

 91.اهدا فأبا أن یقبلها طلب غیرههو غائب فلیس له أن یرد علیه وصیبه لأنه لو کان ش أخیه و

 11رواه الالینا عن أبا علا الأشعری، عن عبد الله بن محمد، عن علا بن الحام. و

الطوسا، عن أبا عبد الله محمد بن محمد بن نعمان، عن أبا القاسم جعفار  رواه الشیو  و
علا بان   الالینا عن أبا علا الأشعری، عن عبد الله بن محمد، عنبن محمد بن قولویه عن 

 92.عن أبا علا الأشعری مثله الحام

                                                                 
 .253، ص8، جخاتم  مستدرک الوسائل. نوری، میرزا حسین، 1
 .5380، ش232، ص32، جمعجم رجال الحدی . خویی، سید ابوالقاسم، 2
 .882، ش239، ص3. همان، ج3
 .285، ص5. همان، ج4
 .333، ص3، و ج4733، ش335، ص3. همان، ج5
 .855، صرجال. نجاشی، احمد بن علی، 6
 .225، ص8، جالفوائد الرجالی مدمهدی، . بحرالعلوم، سید مح7
 .235-232، ص33، جمعجم رجال الحدی . خویی، سید ابوالقاسم، 8
 .2238، ش53، ص7و ج ،34523، ش27، ص28. همان، ج9

 .24690، م3، ح319، ص19ج وسائل الشیع  )آل البیت(،. حر عاملی، محمد بن حسن، 10
 .3، ح6، ص7، جکافی. کلینی، محمد بن یعقوب، 11
 .3، ح205، ص9، جتهذیی الاحکام. طوسی، محمد بن حسن، 12
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 الحدیثبررسی فقه

لـه  فرمود اگر موصی برای برادرش وصو  کرد، در حالی که موصی امام صادق 
غایب بود، شخص غایب حق نپییرفتن وصو  را ندارد، چون اگر همان موقـع وصـو    

 امام صادق. در واقع، خواندیمرا نپییرد، موصی شخص دیگری را برای وصو  فرا 
طبق این حدیث، دلول شرطو  حضور برای تحقق اختوار رد یـا قبـول وصـو  را بوـان     

لـه اگـر در   رو اس  که شخص موصـی گوید این حکم از ،نکرد  و در بوان دلول ،ن می
شـخص دیگـری را بـرای     ، موصیرف یپیینمشهر موصی حضور داش  و وصو  را 

لـه، حـق   نبـودن شـخص موصـی   به در دسـترس ، اما با توجه خواندیمکردن فرا وصو 
 .ردوگینمنپییرفتن وصو  بدو تعلق 

لأنه لو کان شااهدا فاأبا أن یقبلهاا    حال پرسش این اس  که: عبارت پایانی روای  )
( به عنوان عل  حکم اس  یا برای حکم  ،ن؟ پوش از بوان پاسخ، توجه بـه  طلب غیره

 چند نکته لازم اس :

ی محققان سه تفاوت عمـد   هاعبارت؛ از «حکم  حکم»و « عل  حکم». تفاوت 9
 ند از:ا، که عبارتدی،یمموان حکم  و عل  به دس  

الف. عل ، پـوش از حکـم وجـود دارد، امـا مصـلح  پـس از تحقـق حکـم قابـل          
یازی اس . برای مًال، عل  قصاص، قتل نفس اس  کـه قبـل از حکـم قصـاص     دس 

س ، کـه پـس از اجـرای حکـم قصـاص      ، اما حکم  قصاص، حوات اردوگیمصورت 
 .کندیمبروز 

ب. تا زمانی که عل  حکم، وجود نوابد، حکم هم هرگز وجود نخواهد داش ، ولی 
 مـًلاد بـه معنـای نفـی حکـم نوسـ ؛       الزاماداگر در جایی فلسفه و حکم  حکم نباشد، 

حکمــ  افطــار روز  در ســفر، رفــع مشــق  از مکلــف اســ ، حــال اگــر در ســفری  
 روز  گرف . توانینمهوچ مشقتی هم نداشته باشد باز هم  گرفتنروز 

ج. عل  هموشه ظاهر اس  و نقش ،ن در پوـدایش حکـم )معلـول( ،شـکار اسـ ،      
 مـًلاد حکم که گا  تشخوص ،ن برای مکلـف دشـوار اسـ ؛     فلسفةبرخلاف حکم  و 

مفهوم قتل و نقش ،ن در حکم قصاص روشن اس ، امـا تعوـون معنـای دقوـق عسـر و      
که حکم  افطار روز  اس ، چندان ،سان نوس . لیا گا  شار  به جای اینکه بـه   حرج،
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خود حکم  )عسر و حرج( اشار  کند، به مصادیق ،ن، که عبارت از سفر باشد، تصریح 
 9کرد  اس .

؛ در صـورتی کـه ایـن عبـارت از     «حکم  حکم»و « عل  حکم». فاید  تشخوص 2
ص غایـب بـا تمـاس تلفنـی بتوانـد      باشـد، بایـد گفـ  اگـر شـخ     « عل  حکم»حدیث 
نداشتن خود را ابراز کند، این حق برایش ثاب  اس ، و حتی در جایی داشتن یا رضای 

که شخص در شهر حاضر اس  امـا بـه دلایلـی نتوانـد نظـرش را دربـار  پـییرفتن یـا         
، حـال ،نکـه اگـر ایـن عبـارت      دشـو ینم ـاش محقق نپییرفتن ابراز کند، این حق دربار 

؛ یعنی اگر شخصی شودینمباشد، دیگر هوچ یک از اینها محقق  «حکم  حکم»روای ، 
با وجود دوری مساف ، توان ابلا، نظرش را داشته باشد، باز حق اختوار ندارد، در حالی 
که شخصی که در شهر موصی حاضر اس  اما به دلایلی توان ابلا، نظرش به موصـی را  

 ندارد، حق برایش ثاب  اس .
یکور این اس  که: در این جمله از چند وسوله برای تعلول، تأکوـد و  پاسخ پرسش م

بـرای تعلوـل اسـ ،    « لام»،مد  اس  که « خنه»استمرار استفاد  شد  اس ، در ابتدای ،ن 
؛ کنـد یمنوز برای تأکود ،مد  اس ، و نوز ترکوب جمله اسموه که دلال  بر استمرار « أن»

ه در مقام بوان تعلول حکـم اسـ . بنـابراین، اگـر     همه اینها نشانگر ،ن اس  که این جمل
شخص با وجود دوری مساف ، توان ابلا، نظـرش را داشـته باشـد، حـق پـییرفتن یـا       

 .دشویمنپییرفتن وصو  برای او محقق 

 بررسی سلسله اسناد حدیث

ی رجالی دربار  وثاق  روات و صـح  و نقـل ایـن روایـ  بـه سـه       هاکتاببا بررسی 
کـه وی همـان ابوالقاسـم     2همچون سعد ابـن عبـدالله   ه وجود روات موثقیطریق، با توجه ب

 9سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف الاشعری القمی اس  و نوز احمـد ابـن محمـد ابـن عوسـی،     

                                                                 
 .208، صالوجیز فی اصول الفقه. زیدان، عبدالکریم، 1
 .7073، ش53-55، ص9، و ج59، ص9، جمعجم رجال الحدی . خویی، سید ابوالقاسم، 2
 .902، ش37، ص8. همان، ج3
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و نوـز در طریـق دوم    9ابن حازم منصور 2ابن عمر ، فوس 9ی ابن الحکم بن زبور الانباری،عل
 این حدیث هم از احادیث صحوح اس . 0الاسدی،ابن محمد  عبدالله 4ابی علی الاشعری،

 حدیث سوم

عن أحمد بن محمد بان عیساا    عاًیجمالصدوق عن أبیه عن سعد بن عبد الله والحمیری، 
، عان  بان عبادالله بان الجاارود الهاذلا      عن ربعا عن الحسین بن سعید بن حماد بن عیسا

ا إلیه، قال: إذا بعث بها إلیاه  الفضیل بن یسار، عن أبا عبد الله )علیه السلام( فا رجل یوص
 6.إن کان فا مصر یوجد فیه غیره فذا  إلیه من بلد فلیس له ردها، و

الالینا، عن محمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبا عمیر، عن ربعا، عن 
 7.الفضیل

الطوسا عن أبا عبد الله محمد بن محمد بن النعمان عن أبا القاسم جعفر بن محمد بان  
الالینا، عن محمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن  محمد بن یعقو قولویه عن 

 8.أبا عمیر، عن ربعا، عن الفضیل

 الحدیثفقه

، فرمـود اگـر از شـهر دیگـری     شـود یم ـدربار  کسی که بدو وصو   امام صادق
 ـ   ر او برایش فرستاد  شد  اس  حق ندارد ،ن را رد کند، اما اگر در شهری اسـ  کـه غو

 ، در پییرفتن یا نپییرفتن وصو  اختوار دارد.شودیمبرای وصو  پودا 

                                                                 
 .3302، ح427، ص32. همان، ج1
 .7333، ش832-833، ص9. همان، ج2
 .32503، ش858-852، ص39و ج ،32500، ش850-839، ص39مان، ج. ه3
 .45-42، ص2. همان، ج4
 .5303، ش823-820، ص33. همان، ج5
 .24689، م2، ح319، ص19ج وسائل الشیع  )آل البیت(،. حر عاملی، محمد بن حسن، 6
 .2، ح6، ص7، جکافی. کلینی، محمد بن یعقوب، 7
 .2، ح205، ص9، جمتهذیی الاحکا. طوسی، محمد بن حسن، 8
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 بررسی سلسله اسناد حدیث

این حدیث نوز از سه طریق به ما رسـود  اسـ . در طریـق اول، وجـود احمـد ابـن       
ی ابـن ابـی عبـدالله بـن     ربع 2ابن سعود ابن حماد ابن عوسی، نوحس 9محمد ابن عوسی،

فضـل ابـن    0و در طریق دوم، محمد ابـن اسـماعول،   4ابن یسار، لوفض 9الجارود الهیلی،
و نوز در طریق سوم به جز چند نفر واسطه موـان   7و محمد ابن ابی عمور الازدی، 6شاذان

شوخ طوسی تا شوخ کلونی بقوه افراد واقع در سند هماننـد سـند پوشـون اسـ  و طریـق      
 رق ،ن صحوح اس .. بنابراین، این حدیث با تمامی طدی،ینممجزا به حساب 

 حدیث چهارم

الطوسا عن أحمد بن عبدون عن أبا جعفر محمد بن الحسین بن سفیان عن أحماد بان   
العباس بن عامر عن اباان عان   عن موسا بن عمران، ادریس عن محمد بن أحمد بن یحیا 

أبا بصیر عن أبا عبد الله علیه السلام قال: قال: إذا بعث بالوصیۀ إلا رجل من بلده فلایس  
 8.له إلا أن یقبلها، و إن کان فا بلده و یوجد غیره فذلک إلیه

 الحدیثفقه

 تحقـق حـق خوـار را مشـرول بـه دو مطلـب کـرد  اسـ :          در این حدیث امام
. غور از این شـخص، بـرای   2کنند  در ،ن اس ؛ . حضور شخص در شهری که وصو 9

 وصو  در شهر حاضر باشد.
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 ثیسلسله سند حد یبررس

 9ابن ادریـس،  احمد 2ی جعفر محمد ابن الحسون بن سفوان،اب 9بدالواحد،احمد ابن ع
 کـه از اصـحاب    6ابـن عًمـان   ابـان  0ابـن عـامر،   عبـاس  4ابن احمد ابـن یحوـی،   محمد

که وی همان عبـدالله ابـن محمـد الاسـدی اسـ  و از اصـحاب        7ی بصوراب اجما  بود،
بـه شـمار   « صـحوح »ز احادیث شد ، این حدیث نوز اتوجه به نکات بوان با اجما  اس .

 .دی،یم

 حدیث پنجم

الطوسا عن أبا القاسم بن قولویه عن أبا القاسم جعفر بن محمد العلوی الموسوی عان  
عن محمد بن أبا عمیر، عن هشاام بان ساالم، عان أباا عباد        عبید الله بن أحمد بن نهیک

: لا یخذلاه  الله فا الرجل یوصا إلا رجل بوصیۀ فیاره أن یقبلها، فقال أبو عبد الله
 8.علا هذه الحال

 1.محمد بن یعقو ، عن علا، عن أبیه، عن ابن أبا عمیر مثله

أبا عبد الله محمد بن محمد بن نعمان، عان أباا القاسام     الطوسا عنمحمد بن الحسن 
عان  جعفر بن محمد بن قولویه عن محمد بن یعقو  الالینا عن علا بن ابراهیم بن هاشام  

 91.مثلهأبیه 
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 لحدیثافقه

دربار  وصوتی که به شخصی بشود و او خوش نداشته باشـد، فرمودنـد )بـا     امام
 کنند  را خوار نکند.ردکردن وصو ( وصو 

 ثیسلسله اسناد حد یبررس

این حدیث نوز با سه طریق نقل شد  اس  و با صرف نظر از برخی افراد که وثاقـ   
 محمـد  9ابن احمد ابن نهوـک، ،نان بررسی شد، در این حدیث در طریق نخس  عبدالله 

حضور دارند و بررسی روات طریق دوم و سوم هـم در   9ابن سالم هشام 2ابن ابی عمور،
 این حدیث نوز صحوح اس . سندلیا  ی قبلی ذکر شد.هابخش

 حدیث ششم

، عن أبیه، عن ابن أبا عمیر، عن القاسم بان الفضایل، عان ربعاا، عان      علا بن ابراهیم
لله )علیه السلام( قال فا الرجل یوصا إلیه قال: إذا بعث بها إلیاه مان   الفضیل، عن أبا عبد ا
 4.بلد فلیس له ردها

 أباا عباد الله محماد بان محماد بان نعماان، عان أباا           الطوسا عنمحمد بن الحسن 
القاسم جعفر بن محمد بن قولویه عن محمد بن یعقو  الالینا عان علاا بان اباراهیم بان      

 0.مثلههاشم 

 الحدیثفقه

در ایــن روایـ  نوــز، در جـایی کــه وصـو  از شــهر دیگـری بــه      صـادق  امـام 
 حق ردکردن وصو  را ندارد. دیفرمایم، رسدیمشوند  وصو 
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 ثیسلسله اسناد حد یبررس

با توجه به بررسی تمامی راویان در احادیث قبلی و با توجه بـه حضـور قاسـم ابـن     
 این حدیث نوز صحوح اس . 9فضول

شد  دربار  سلسله سند روای ، باید گف  این حـدیث نوـز از   با توجه به نکات بوان
 احادیث صحاح اس .

 حدیث هفتم

عن سعد بان إساماعیل، عان     الطوسا عن محمد بن علا بن محبو  عن أحمد بن محمد
اخاوین شاهد الابان     عن رجل حضره الموت فأوصاا إلاا ابناه و    أبیه قال: سألت الرضا

ایام أبیا أن یقبلا الوصیۀ مخافۀ أن یبوثاب علیهماا ابناه،     غا  الأخوان، فلما کان بعد وصیبه و
هو مطاع فیهم أن یافیهما ابنه، فادخلا   فلم یقدرا أن یعملا بما ینبغا، فضمن لهما ابن عم لهما و

نحان فاا    قالا: نحن براَ من الوصایۀ، و  قد اشبرطا علیه ابنه، و بهذا الشرط فلم یافهما ابنه و
عان خاصابه؟    الخروج منه، أیسبقیم أن یخلیا عما فا أیادیهما و حل من تر  جمیع الأشیاَ و

 2.فقال: هو لازم لک فارفق علا أی الوجوه کان، فإنک مأجور، لعل ذلک یحل بابنه

محمد بن یحیا عن داود بن کورة عن أحمد بن إدریس عن علا بن رواه الالینا عن  و
 9.عن أحمد بن محمد بن عیساابراهیم بن هاشم عن أبیه 

 الحدیثهفق

مـردی در حـال مـرگ بـه فرزنـد و دو      »پرسود:  اسماعول بن عوسی از امام رضا
. فرزند مو  در مجلس حاضر اس ، اما برادران مو  در جلسـه  کندیمبرادرش وصو  

. پس از مدتی برادران مو  از ترس ستم به فرزند مو  از پییرفتن وصـو  سـر   اندنبود 
که فرزند مو  را کفای  کنـد. دو بـرادر    دهدیموعد  باز زدند. پسرعموی اینها بدیشان 
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وفـا   اشوعـد  ، اما پسـرعمو بـه   رندیپییممو  با شرل کفای  پسرعمویشان وصو  را 
. دو برادر مو  که از این جریان مطلع شدند گفتنـد مـا از وصـو  شـانه خـالی      کندینم
حـق چنـون کـاری را     . ،یا ایشـان موکنیماموال را برای کودک مو  رها  همة، و موکنیم

ی بـا مرافقـ    خـواه یم ـمختاری به هر نوعی کـه  »حضرت در پاسخ فرمودند: «. دارند؟
امـوال موـ     همـة ی. شاید کنیمی دریاف  دهیمرفتار کن. تو پاداش کاری را که انجام 

 «.برای فرزندش حلال باشد
  شـدن وصـو  . محقـق 9در واقع، حضرت در این پاسخ به چند مطلب اشار  دارند: 

. بخشش برادران مو  برای فرزند مو  سـزاوار اسـ ، امـا نـه از لحـاس امـوال       2مو ؛ 
بـه فرزنـد    تواننـد یمپدرش بلکه این اموال به ملک ایشان در،مد  اس ، و اگر بخواهند 

 مو  بدهند.

 ثیسلسله اسناد حد یبررس

 2ابن محمد ابـن خالـد برقـی    احمد 9در طریق نخس ، محمد ابن علی ابن محبوب،
داود بن کورة أبو سةلیمان  »که هر دو ثقه هستند و در طریق دوم با حضور ضور دارند ح

 .دی،یمدچار مشکل خواهد شد. بنابراین، در شمار احادیث ضعوف به حساب  9«القمی

 حدیث هشتم

بالخیار، فا أن یقبال   ، أنه قال: من أوصا إلا رجل )فالموصا إلیه(عن أبا عبد الله
هاو   اضرا، فإن ردها بحضرة الموصا لم تلزمه، إن کان قد أوصا إلیاه و أو یردها إذا کان ح

 قاد ماات الموصاا، و    غائب، ثم مات الموصا فلیس ینبغا للموصا إلیه أن یرد الوصیۀ، و
 4.صارت حقا من حقوق الله عزوجل

 

                                                                 
 .33879، ش9-3، ص33، جمعجم رجال الحدی د ابوالقاسم، . خویی، سی1
 .333و  330، ش49، ص8و ج ،300، ش33و ص 599، ش37، ص8. همان، ج2
 .4480، ش383، ص3. همان، ج3
 .1، ح110، ص14، جمستدرک الوسائل. نوری، میرزا حسین، 4



 111/  در فقه و قانون یکیتمل تیوص یقاعیا تیماه یبررس

 الحدیثفقه

، و فقد در جـایی  کندیمشقوق این مسئله را به طور کامل موشکافی  امام صادق
موصی الوه وصو  را رد نکرد  باشد و موصی فوت کند، حق پییرفتن یـا نپـییرفتن   که 

و ،ن را حقـی از   کنـد یم ـو این وصـو  را لازم معرفـی    کندیمرا از موصی الوه سلب 
 .شمردیمحقوق خداوند متعال بر

 ثید حدسناا سلسله یبررس

و جـزء   این حدیث به صورت مرسل بوان شد  اس  و از لحاس سندی مشـکل دارد 
 .دی،یماحادیث ضعوف به شمار 

 حدیث نهم

هو شاهد، فله أن یمبنع من قبول الوصایۀ،   إذا أوصا رجل إلا رجل و : وفقه الرضا
مات الموصا من قبل أن یلبقا مع الموصا إلیه، فإن الوصایۀ   فإن کان الموصا إلیه غائبا، و

 9.لازمۀ للموصا إلیه

 الحدیثفقه

؛ یعنـی  دانـد یمحق اختوار را تا پوش از فوت موصی  ، تحققدر این حدیث امام
موصی الوه اگر پوش از مرگ موصی وی را ملاقات کرد حق دارد وصو  را نپییرد، امـا  

و موصـی   دشـو یم ـدر جایی که چنون اتفاقی رخ نداد و موصی فوت کرد، وصو  لازم 
 الوه حق رد ،ن را ندارد.

 ثید حدنس سلسله یبررس

ایـن کتـاب    سـندۀ ینوبوان شد  اسـ . در مـورد    قه الرضافاین حدیث در کتاب 
شناسان مطرح اس ، اما مهم ،ن اس  کـه فقوهـان بـه    بحث مفصلی موان فقوهان و کتاب

 .اندکرد ی این کتاب عمل هاثیحد
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 حدیث دهم

الالینا عن علا بن محمد بن علان عن محمد بان أباا عبادالله عان      محمد بن یعقو 
عن سهل بن زیاد، عن علا بان الریاان قاال:     د بن عقیل الالینامحمد بن الحسن عن محم
: رجل دعاه والده إلا قبول وصیبه، هل لاه أن یمبناع مان قباول     کببت إلا أبا الحسن

 9.: لیس له أن یمبنعوصیبه؟ فوقع

الشیو طوسا عن أبا عبد الله محمد بن محمد بن نعمان، عن أبا القاسم جعفر بن محمد 
الالینا عن علا بن محمد بن عالان عان محماد بان أباا       د بن یعقو محمبن قولویه عن 

عن سهل بن زیاد، عان علاا بان     عبدالله عن محمد بن الحسن عن محمد بن عقیل الالینا
 .مثلهالریان 

 الحدیثفقه

کننـد   حق نپییرفتن وصو  را از فرزنـد وصـو    در این حدیث نوز امام معصوم
 سلب کرد  اس .

 ثیحدسلسله اسناد  یبررس

بودن برخی روات ضعوف به نظر اسناد این حدیث در طریق نخس  به دلول مجهول
و در طریق دوم با استًنای چند راوی که وثاق  ،نها بررسـی شـد بقوـه افـراد      2؛رسدیم

، و با توجه شودینمسند مانند طریق پوشون اس  و به همون دلول طریق جدایی حساب 
 .دی،یمیث از احادیث ضعوف به حساب به حضور چند راوی مجهول، این حد

 نتیجه

ای را گانـه هایی که راجع به این ماهو  وجود دارد وجـو  پـنج  اجمال و ابهام همةبا 
له در نظر گرف  که هر کدام منشأ اثری خاص خواهد بـود. اگـر   توان بر قبول موصیمی

ارکـان ،ن  مانند برخی قائل به این باشوم که قبول در وصـو  جـزء وصـو  اسـ  و از     
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تردید وصـو  عقـد خواهـد    تبع وصو  بدون ،ن باطل اس ، بی بهشود و محسوب می
بود. یا اینکه اگر قائل به شرطو  قبول باشوم، خوا  به نحو شرل ناقل یا شـرل کاشـف،   
وصو ، ایقا  خواهد بود. حال  دیگر اینکه قبول را بـدون اعتبـار بـدانوم و فقـد رد را     

ه وصو  را از عوامل انتقال قهری بدانوم کـه در دو صـورت اخوـر    مانع بدانوم و نوز اینک
رسد محل بحث و جریان ،ن فقـد در دو قسـم اول   وصو  ایقا  خواهد بود. به نظر می

گانه پایانی از امکان صح  کمتری برخوردار اس . برای انتخـاب هـر   اس  و اقسام سه
جزئوـ  و رکنوـ  )عقـد( یـا     اول، یعنی اعتبار قبول بـه نحـو    گانةیک از احتمالات دو

قبـول وصـو  را جـزء وصـو       اگـر  شد  در مقالـه، شرطو  )ایقا ( طی مباحث مطرح
بدانوم و بدون ،ن وصو  را باطل بدانوم ناگزیریم بسواری از قواعد مسلم راجع به قبول 

ند از: تطابق ایجاب و قبـول، ایجـادنکردن تعهـد بـه صـرف      ادر معاملات را، که عبارت
لی بون ایجاب و قبول، تنجوز، لزوم قبـول عقـد و غوـر ، نادیـد  بونگـاریم و      ایجاب، توا

( فقه معاملات ایجـاد  قراردادهااستًنائات فراوانی بر اصول مسلم کلی و قواعد عمومی )
کنوم که اساساد مطابق علم اصول چنون استًنائات فراوانی قبوح و مستهجن اسـ ؛ و نوـز   

له دانسـته  شرل تملوک در وصو  را قبول موصی 827اینکه اگرچه قانون مدنی در ماد  
و این مسئله شائبه عقدبودن را نزد معتقدان به ،ن ایجاد کرد  اسـ ، قـرائن فراوانـی در    

گیار در تعریف هر یک از ماهوات عقدی همانند بوع، کفال ، قانون وجود دارد که قانون
، وانگهی در تعریف وصـو   ودیعه، اجار ، حواله و غور  تصریح به عقدبودن کرد  اس 

بودن و ارث، که ،ن را در پایان عقود ،ورد ، چنون تصریحی ندارد که خود دلول بر ایقا 
 اس .

قبـول   نداشـتن و جزئوـ   نداشـتن توان به نحوی مدخلو نوز می البته از لسان شار  
اسـ   روندی که در استنبال سایر احکام و ابواب جاری  همان له را استنبال کرد،موصی

حازم، حدیث  بن منصورو با دق  در احادیًی همچون حدیث محمد بن مسلم، حدیث 
و نوـز   بصور، و حدیث محمد بن ابی عمور از امام صادقفضول بن یسار، حدیث ابی

 و حدیث محمـد بـن قـوس از امـام بـاقر      حدیث سعد بن اسماعول از امام رضا
لـه  بـدون دخالـ  قبـول موصـی    توان دریاف  که وصو  به صرف ایجاب موصی و می

انعقاد یافته اس  و با این عمل موصی، تحقـق و تسـجول ماهوـ  نـزد شـار  قطعـی و       
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ی اسـ  پـس از انعقـاد    امرحلـه بودن رد، حاصل اس  و بحث از رد و امکان و ناممکن
رسـد گنجانـدن ایـن    وصو  که احادیث شریف بدان اشار  دارد. بنابراین، بـه نظـر مـی   

یقا  بوشتر مطابق عقل و نقل اس  تا اینکه بخواهوم بـا مقایسـه ،ن بـا    ماهو  در قالب ا
انگاشـتن بسـواری از قواعـد و    خصوص بوع و هبه و نظـایر ،ن و نادیـد   عقود مملک به

اصرار بر نقش قبول، که بنا بر روایات در اینجا نقش تشریفاتی و ثـانوی دارد، بـه    صرفاد
 دنبال اثبات خلاف قواعد باشوم.

 

 هاتنوشپی
 
 .های یبلی گذشتبح  رجالی راجع به این دو شخصیت حدیای در بخش .1
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